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Abstract 

Context & Objective: The flexibility of the Islamic legal system allows for 
complex transactional structures such as the combination of sale and lease 
contracts within a single creation. While Shia jurisprudence generally accepts 
the validity of combining two independent contracts based on general principles 
of contract law and consensus a fundamental tension arises when such 
combinations intersect with mandatory rules like the prohibition of usury or 
riba. This article investigates the legal nature of combined contracts to determine 
whether a lease component can serve as a riba-nullifying supplement for a 
concurrently executed sale. The research specifically addresses whether the 
formal legality of combining contracts can substantively override the 
prohibition of riba in cases where the sale portion involves usurious elements. 

Method & Approach: This study utilizes a doctrinal research methodology to 
dissect the jurisprudential foundations of combined contracts and the conditions 
under which a supplement effectively nullifies riba. The analysis employs the 
theory of dissolution which posits that a single expression of will can be 
analytically decomposed into multiple independent legal entities. Furthermore, 
the research applies the rule of price apportionment to demonstrate how a 
unified consideration is distributed among contract components based on 
market value. To validate the inherent independence of these components the 
study uses the argument of multiple owners as a logical test to distinguish 
between formal and substantive joinder. 
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Findings: The research identifies a fundamental distinction between a 
commodity supplement (joining property to property) and a contractual 
supplement (joining one contract to another). A commodity supplement 
effectively changes the subject of sale into a composite item thereby removing 
the transaction from the scope of riba rules. Conversely a contractual supplement 
such as a lease remains inherently independent and fails to modify the subject 
matter of the sale portion. The findings demonstrate that because the lease and 
sale maintain distinct legal identities the lease cannot function as a riba-
nullifying agent. Moreover, legal instruments like price apportionment ensure 
that mandatory rules such as the requirement for immediate possession in 
certain sales or the prohibition of riba are applied strictly to the relevant 
component without being diluted by the accompanying contract. 

Conclusion: Ultimately the study concludes that adding a secondary contract to 
a primary one does not alter the essential legal identity or the application of 
mandatory religious prohibitions. In the event that the sale portion of a 
combined contract is found to be usurious the presence of a lease contract cannot 
render the transaction valid. These findings highlight a broader jurisprudential 
priority of substantive legal content over contractual form within Imami law. 
Practically this distinction provides a critical framework for evaluating modern 
Islamic banking and finance instruments ensuring that complex financial 
structures represent genuine asset-based transactions rather than mere formal 
covers for usurious debt. 

Keywords: Contract Combination, Composite Contract, Concurrent Sale and 
Lease, Riba Prohibition, Riba-Nullifying Supplement. 
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 و اجاره در عقد واحد  عیرافع ربا در فرض اجتماع ب ۀمیضم تیماه لیتحل
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 چکیده
و اجاره را در قالـب  عیچند عقد مستقل، مانند ب ایدو    قیامکان تلف  ه،یدر فقه امام  ن»یعقد  نیجواز «جمع ب

است،  هانیبر عمومات ادله صحت معاملات و اجماع فق  یجواز که مبتن نی. اسازدیانشاء واحد فراهم م کی
مانند حرمت ربا را   يآمره ماهو  عدقوا  تواندیم  ،یجواز شکل  نیا  ایمواجه است که آ  نیادیپرسش بن  نیبا ا

واجد وصـف حرمـت   دهنده،لیاز عقود تشک  یکیکه    يدر موارد  ژهیومسأله به  نیالشعاع قرار دهد؟ اتحت
 يبا هدف حل تعـارض ظـاهر  رو،شیبرخوردار است. پژوهش پ  ياژهیو  تیبودن باشد، از اهم  يربو  رینظ
و اجـاره،  عیب یقیدر عقد تلف ایکه آ پردازدیسؤال م نیا یو حرمت ربا، به بررس نیعقد نیجواز جمع ب  نیب

حاضر با   قیراستا، تحق  نیدر ا  د؟یعمل نما  عیجزء ب  يرافع ربا» برا  مهیمثابه «ضمبه  تواندی«عقد اجاره» م
 طیو شـرا مهیضـم تیـماه یبـه کالبدشـکاف ،یقـیعقد تلف  یفقه  یمبان  نییضمن تب  ،یلیتحل  یفیروش توص

 »ییکـالا مهی«ضم نیب يجوهر زیکه تما دهدینشان م قیتحق يهاافتهیشده است.    تهآن پرداخ  يرگذاریتأث
 ع»ی«مب يماهو رییبا تغ  ییکالا  مهی(ضم عقد به عقد) موجود است؛ ضم »يعقد  مهی(ضم مال به مال) و «ضم

بـه  يعقـد مهیحال آنکه، ضـم سازد؛یآن را از شمول ادله ربا خارج م  د،یموضوع مرکب جد  کی  جادیو ا
 ياریـاست. جستار حاضر بـا ارائـه مع  يریتأث  نیها، فاقد چنآن  يریپذکیعقود و تفک  یاستقلال ذات  لیدل

 ياعتبـار قراردادهـا  یابیـارز  يبرا  یمهم  يهادلالت  ،يمؤثر از انضمام صور  مهیضم  کیتفک  يبرا  يماهو
 خواهد داشت. یاسلام یمدرن در حقوق مال یبیترک
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 مقدمه

پذیري نظام حقوقی اسلام در حوزه قراردادها، ظرفیت بالایی بــراي پــذیرش ســاختارهاي انعطاف
ترین مصادیق این ظرفیت، قاعــده جــواز معاملاتی پیچیده از خود نشان داده است. یکی از برجسته

توانند دو یا چند ماهیت حقوقی متمایز ماننــد موجب آن، طرفین می«جمع بین عقدین» است که به
ق، 1414ازاي عوضی یکتا منعقــد کننــد (حلــی (علامــه)،  بیع و اجاره را در یک انشاي واحد و به

). این اصل که در متون فقهی با اســتناد بــه 29، ص.  2ق، ج1408،  ؛ حلی (محقق)290، ص.  10ج
عمومات صحت معاملات مانند «أوَْفوُا باِلعُْقوُدِ» و «تجارة عن تراض» بــه رســمیت شــناخته شــده 

)، تــا بــدانجا مــورد اتفــاق 181، ص.  19ق، ج1413؛ سبزوارى،  400تا، ص.  (موسوي خویی، بی
ق، 1413است که در آثار فقهی بر آن ادعاي عدم خلاف یا اجماع شده است (عاملی (شهید ثانی)،  

مثابــه ). این پذیرش گســترده به233، ص.  23ق، ج1404؛ نجفی (صاحب جواهر)،  280، ص.  3ج
 کند.بناي این پژوهش عمل میسنگ 

تري در ســطوح زیــرین نظریــه هاي دقیــقاین جواز بنیادین، بستر مناسبی براي طرح پرســش
شود که عقد تلفیقی بــا احکــام وضــعی سازد. چالش اصلی هنگامی پدیدار میقراردادها فراهم می

دهنده آن مقرر کرده است، در تقابل قرار گیــرد. بــه خاصی که شارع براي هریک از اجزاي تشکیل
دهنده مجموعــه، مصــداق تر، پرسش محوري این است که اگر یکــی از عقــود تشــکیلبیان روشن

اي قرار گیرد که مشمول قواعد آمره و خاصی (مانند حرمت ربا) باشد، چه سرنوشتی بــراي معامله
آن جزء و درنتیجه، براي کل معامله متصور خواهد بود؟ این مسئله هنگامی کــه بــا حکــم حرمــت 

رسد. براي تبیین عینی ایــن چــالش، فــرض کنیــد شود، به اوج پیچیدگی خود می«ربا» مواجه می
زمان یک دینار را در قالــب همــان صــیغه واحــد و در متعاملین در ضمن عقد اجاره یک خانه، هم

مقابل بخشی از عوض کلی (که آن هم از جنس دینار است) به فروش رسانند. در این صورت ایــن 
توان با توسل به راهکار فقهی «ضــمیمه»، عقــد اجــاره را شود که آیا میپرسش اساسی مطرح می

دیگر، آیــا عقــد عبارتعنوان عامل رافع ربا تلقی و از عنوان ربوي بودن معامله اجتناب کرد؟ بــهبه
، 2ق، ج1409تواند نقش «ضمیمه رافع ربا» را براي جزء ربوي معامله ایفا کند؟ (یــزدي، اجاره می

 .)624ص.  
گویی به این پرسش دقیق، بر این فرضــیه اصــلی تکیــه دارد کــه در این پژوهش با هدف پاسخ

تحلیل فقهی میان دو مفهوم «ضمیمه شدن یک مال دیگر به مبیع» (ضم مال بــه مــال) و «ضــمیمه 

https://ilr.isu.ac.ir/?lang=fa
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شدن یک عقد مستقل به عقد بیع» (ضم عقد به عقد)، تمایز جوهري و ماهوي وجود دارد. بر ایــن 
مبنا، استدلال محوري مقاله آن است که «عقد اجاره» بــه دلیــل برخــورداري از اســتقلال ذاتــی و 

هاي حقوقی لازم ماهوي، حتی در صورت جمع شدن در یک انشاي واحد با عقد بیع، فاقد ویژگی
تر، این تحقیق در پی اثبات براي ایفاي نقش «ضمیمه رافع ربا» براي «عقد بیع» است. به بیان دقیق

این مدعاست که انضمام یک ماهیت حقوقی مستقل (مانند عقد اجاره) به یک عقد دیگر (مانند عقد 
عنوان توانــد بــهبیع ربوي)، قادر به تغییر موضوع و ماهیت معاملــه ربــوي نیســت و درنتیجــه، نمی

هاي دقیق راهکاري مؤثر براي رفع حرمت ربا قلمداد شود. این ادعا از طریق کالبدشکافی استدلال
هاي متأخر فقهــی مــورد تبیــین و اثبــات قــرار شده در تحلیلفقهی و با اتکا به منطق حقوقی ارائه

، ص. 12ق، ج1416؛ طباطبایی حکــیم،  404، ص.  30ق، ج1418خواهد گرفت (موسوي خویی،  
147.( 

 مبانی تحلیلی عقد تلفیقی. 1

 نظر تا عمومات. پیشینه و ادله جواز؛ از اتفاق 1.1

جواز جمع بین عقود مختلف در یک معامله واحد از چنان مقبولیــت و پشــتوانه اســتواري در فقــه 
توان آن را در زمره اصول مسلّم و مورد اتفاق فقهاي این مکتب فقهــی امامیه برخوردار است که می

به شمار آورد. گستره این پذیرش تقریباً تمام ادوار فقهی را درنوردیــده و فقهــاي بزرگــی از شــیخ 
ق، 1405(  الجامع للشرائعگرفته تا ابن سعید حلی در    السرائر  و ابن ادریس در  المبسوططوسی در  

، 2تــا، ج(بی القواعد والفوائــدو   الدروس)، علامه حلی در آثار متعدد خود، شهید اول در  250ص.  
)، فــیض 353ق، ص.  1403(  نضــدالقواعد) و نیز فقهاي متأخر ماننــد فاضــل مقــداد در  130ص.  

ــانی در   ــرایعمفاتیحکاش ــا، ج(بی الش ــفور) در 54، ص. 3ت ــی (آل عص ــرةحدائق) و بحران  الناض
شود. این اجماع قــوي بــا وجــود برخــی آراي منفــرد و ) را شامل می474، ص.  18ق، ج1405(

تأملات محدود مانند نظر محقق اردبیلی شکل گرفته است. منشأ اصلی تردید ایشان به دو اشــکال 
گردد. نخست، غیرمتعارف بودن چنین ساختار قــراردادي و دوم، جهالــت بــه عــوض کلیدي بازمی

 ).532، ص.  8ق، ج1403مشخص هریک از عقود در ترکیب مذکور (مقدس اردبیلی،  
اساس استدلالی این جواز گسترده در جمع بین عقدین، به «عمومات و اطلاقات» ادله صــحت 

گردد. از منظر فقهاي امامیه، هر تعهد عقلایی که بر پایه رضایت طرفین شکل گرفته معاملات بازمی
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اي چــون آیــات شــریفه «... أوَْفُــوا باشد، مصداقی از «عقد» یا «تجــارت» اســت و مشــمول ادلــه
گیــرد ) قــرار می29) و «... إِلَّا أنَْ تَکوُنَ تِجاَرَةً عنَْ تَرَاضٍ...» (نســاء، آیــه 1باِلعُقوُدِ...» (مائده، آیه  

عنوان یکــی از مگر آنکه دلیلی خاص آن را از این دایره شمول خارج کنــد. عقــد تلفیقــی نیــز بــه
مصادیق «عقد» و «تجارت»، در صورت عدم وجود دلیل مبطل، مشمول این اصــل کلــی اســت و 

 ).181، ص.  19ق، ج1413؛ سبزواري، 400تا: ص.  شود (موسوي خویی، بیصحیح تلقی می
شده مبتنی بر شبهه «عــدم تعــارف» و درنتیجــه، ترین اشکال مطرحدر برابر این استدلال، قوي

شده است. بر پایه این دیدگاه، عمومات ادله صحت تنهــا «انصراف ادله» به عقود متعارف و شناخته
اند و ســاختارهاي ناظر بر معاملاتی هستند که در عصر شارع یــا در ســنت متشــرعه رواج داشــته

). ایــن 402، ص.  30ق، ج1418شوند (موسوي خویی،  قراردادي نوظهور و نامأنوس را شامل نمی
اشکال از دو منظر مورد نقد و رد قرار گرفته است. نقد نخست (رد صغروي)، اصل نامتعارف بــودن 

شــمار باشــند، امــا چنین عقدي را به چالش کشیده است؛ زیرا این قبیل قراردادها ممکن اســت کم
ها ناتوان باشد (موسوي خویی، قدر غریب و ناشناخته نیستند که اطلاق ادله از شامل شدن بر آنآن

تر (رد کبروي)، اساساً این مبنا که دامنه شــمول ادلــه ). در نقد دوم و مهم402، ص.  30ق، ج1418
اساس، ملاك مشروعیت، صدق عنــاوین صحت به عقود متعارف محدود است، رد شده است. براین

کلی مانند «عقد» و «تجارت عن تراض» است نه صــرفاً رایــج بــودن آن در یــک زمــان خــاص. 
گویی بــه مقتضــیات زمــان و پذیرش چنین محدودیتی، توانایی نظام حقوقی اسلام را بــراي پاســخ

). 403، ص. 30ق، ج1418کند (موسوي خــویی،  شدت تضعیف میساختارهاي قراردادي جدید به
بدین ترتیب، با تکیه بر اصالت عموم و اصل صحت و رد شبهات واردشــده، جــواز عقــود تلفیقــی 

 آورد.هاي بعدي فراهم میعنوان یک اصل استوار، زمینه را براي تحلیلبه
براي شفافیت بیشتر محدوده بحث باید توجه داشت که فقها براي مصادیق «جمع بین عقــدین»، 

اند. حالت اول، جایی است که هریک از دو عقد، عــوض مســتقل و سه حالت کلی را تفکیک کرده
اند که در صــحت ایــن حالــت هــیچ معین خود را دارند و صرفاً در مقام انشا با یکدیگر جمع شده

ها معین هستند، اما تحقق یک عقــد حالت دوم، وضعیتی است که عوض  .نظري وجود ندارداختلاف
منوط و مشروط به عقد دیگر شده است (مانند برخی معاملات یکپارچه یــا صــفقه واحــده). ایــن 
حالت نیز نزد فقها صحیح شمرده شده است. کانون اصلی بحث و مناقشه، صورت سوم است؛ یعنی 
جایی که یک عوض واحد و غیرقابل تفکیک، در مقابل مجموع دو تعهد (ماننــد بیــع یــک عــین و 
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ایــن  ).313-311، صــص. 2جق، 1429گیــرد (هاشــمی شــاهرودي، اجاره عین دیگــر) قــرار می
 پژوهش، بر تحلیل احکام همین صورت سوم متمرکز خواهد بود.

 پذیري آنتبیین ماهیت مستقل حقوقی عقد ترکیبی و مبانی تجزیه. 2.1

هاي حقوقی متمایز از یک انشاي واحد، پرسشی بنیادین است که پاســخ بــه چگونگی تکثر ماهیت
ســازد. فقــه امامیــه ایــن تعــارض ظــاهري را در آن، چهارچوب تحلیل عقود تلفیقی را روشن می

 دهــد؛می  قــرار  بررسی  مورد آن  پذیريتجزیه  مبانی  و  ترکیبی  عقد  حقوقی  ماهیت  تبیین چهارچوب
 .است  استوار عقد حقوقی» اثر و «معنا و شکل» و  «صورت میان تفکیک بر  که چهارچوبی

اساس، معامله در مقام ابراز اراده و در قالــب صــیغه، عقــدي واحــد بــا ایجــاب و قبــولی براین
یکپارچه است، اما در عالم تحلیل حقوقی و در مرحله اجرا، به دو یا چند عقد مستقل قابل تجزیــه 

تر، این عقد «در صورت، واحــد و در ). به تعبیر دقیق437، ص.  4ق، ج1414است (محقق کرکی،  
زمــان چنــد اثــر حقــوقی معنا، متعدد» است. یک بیان انشایی واحد، در حقیقت قالبی است که هم

سازد. هریک از این آثار، هویت حقوقی مخــتص بــه خــود را دارد (جمعــى از مستقل را محقق می
 .)34-31، صص.  ق1417پژوهشگران (زیر نظر سیدمحمود هاشمی شاهرودى)، 

تر این نظریه، باید به یکی از مبانی کلیدي در اصول فقه قراردادها رجوع کرد؛ براي درك عمیق
آیا اسامی عقود (مانند بیع و اجاره) ناظر بر «سبب» (یعنــی خــود انشــا و صــیغه) هســتند یــا بــر 
، «مسبب» (یعنی اثر حقوقی ناشی از آن انشا مانند تملیک عــین یــا منفعــت)؟ (موســوي خلخــالی

). پاسخ به این پرسش، تأثیر مستقیمی بر تحلیــل عقــد تلفیقــی دارد. اگــر 885ص.    ،1ج  ق،1427
شود؛ زیرا هــیچ مــانعی اسامی عقود را ناظر بر «مسبب» بدانیم، تبیین نظریه انحلال بسیار ساده می

زمان (مانند تملیک عــین و وجود ندارد که یک سبب واحد (یک انشا)، چندین مسبب مستقل و هم
تملیک منفعت) را ایجاد کند، اما حتی اگر مبناي «سببیت» را بپذیریم، باز هم نظریه انحــلال قابــل 

تواند مصداق چندین عنوان حقوقی مستقل باشد. بــراي مثــال، دفاع است؛ زیرا یک سبب واحد می
بیان واحد «بعتک داري و آجرتک حماري بکذا» از آن حیث کــه بــه تملیــک عــین دلالــت دارد، 

کند، مصداق عنوان «اجاره» مصداق عنوان «بیع» است و از آن حیث که به تملیک منفعت اشاره می
شود. درنتیجه، اطلاقات ادله صحت که هریک از این عنــاوین کلــی (بیــع و اجــاره) را محسوب می

). 886ص.  ،  1جق،  1427،  موسوي خلخــالیگیرند، شامل این بیان واحد نیز خواهند شد (دربرمی
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بدین ترتیب، نظریه انحلال تحلیلی با هر دو مبناي اصولی (سببیت یــا مســببیت) ســازگاري دارد و 
هــاي عنوان ابزاري کارآمد، سنگ بناي درك ساختار حقوقی عقود تلفیقــی و کلیــد حــل چالشبه

 آید.ها به شمار میاحکام اختصاصی آن

 تقسیط عوض و کارکرد آن در تحلیل حقوقی عقد تلفیقی. 3.1

کننده در عنوان یک ابزار کاربردي حقوقی، داراي آثار عملی و تعیینسازوکار تجزیه عقد ترکیبی به
هــاي ترین نتیجه عملی این سازوکار، «تفکیــک حکمــی» هریــک از بخشنظام حقوقی است. مهم

دهنده عقد تلفیقی است. پس از انجام تجزیه حقوقی، هر بخــش از عقــد، موقعیــت حقــوقی تشکیل
 کند.یابد و مقررات ویژه خویش را اعمال میمستقل خود را بازمی

توان در «حق فسخ مجلس» مشــاهده کــرد. در قــرارداد نمونه عینی این استقلال حقوقی را می
تلفیقی بیع و اجاره، حق فسخ مجلس که ویژه عقد بیع است، تنها در بخش مربــوط بــه بیــع اجــرا 

کنــد. پــس از انحــلال شود و به بخش اجاره که عقدي لازم و فاقد این خیار است، سرایت نمیمی
یابــد و قواعــد ویــژه خــود را بــه همــراه خود را بازمی  مستقلتحلیلی، هر عقد، شخصیت حقوقی  

، ص. 23ق، ج1404آنکه در احکام عقد دیگر مداخله کند (نجفــی (صــاحب جــواهر)، آورد بیمی
). 599، ص.  1ق، ج1417؛ جمعى از پژوهشگران (زیر نظر سیدمحمود هاشــمی شــاهرودى)،  233

یابد. اگر یکی از دو عقــد بــه دلیلــی ماننــد عــدم این ویژگی در «خیار تبعض صفقه» نیز نمود می
ماند، لیکن براي طرف مقابل به مالکیت، باطل تشخیص داده شود، عقد دیگر به قوت خود باقی می

، 2ق، ج1429شود (هاشمی شــاهرودي،  جهت تجزیه شدن معامله، حق فسخ کل قرارداد ایجاد می
). همین امکان بطلان یک جزء و صحت جزء دیگر، گــواه روشــنی بــر تکثــر حقــوقی و 312ص.  

   .استقلال این اجزا از یکدیگر است
پــذیر این تفکیک عملی و اجراي قواعد مستقل، تنها با پشتوانه «قاعده تقســیط عــوض» امکان

اقتصادي با کارکردي دوگانــه اســت. کــارکرد نخســت و -شود. این قاعده، یک راهکار حقوقیمی
که بخشی از عنوان ابزاري براي حل اختلاف است. درصورتیتر آن، کارکرد «پسینی» بهشدهشناخته

شده از ثمــن کــل دهد تا سهم جزء باطلمعامله باطل اعلام شود، قاعده تقسیط به طرفین امکان می
را محاسبه و از معامله خارج کنند و بدین ترتیب، مبناي اعمال «خیــار تــبعض صــفقه» را فــراهم 

 ).301، ص.  1ق، ج1425آورند (حسینی شیرازي، 
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کارکرد دوم که براي این پژوهش از اهمیت بنیادین برخوردار است، کارکرد «پیشینی» در قالب 
«مبناي تحلیل حقوقی» است. از این منظر، تقسیط یک فرض قانونی است که اراده اجمالی طــرفین 

کند. بر پایه این قاعــده، عــوض اي تفصیلی و قابل تجزیه تبدیل مینسبت به عوض کلی را به اراده
شود. بــدین ها توزیع مینسبت ارزش بازاري (قیمت سوقیۀ) هریک از اجزاي عقد میان آنواحد به

تناســب تقســیم المثل) بهمعنا که ثمن کل بر «قیمت واقعی مبیع» و «اجرت متعارف منفعت» (اجرت
نظر ). اتفــاق29، ص.  2ق، ج1408،  ؛ حلی (محقق)94، ص.  2ق، ج1413شود (حلی (علامه)،  می

توان آن را «موضع وفاق» تلقی کــرد (عــاملی گذاري تا حدي است که میفقها بر این مبناي ارزش
). بنابراین، چهارچوب تحلیلی تجزیه عقد ترکیبــی و قاعــده 280، ص.  3ق، ج1413(شهید ثانی)،  

تقسیط عوض، دو رکن مکمل یک راهکار تحلیلی هستند که با تعیین دقیق سهم مالی هــر جــزء از 
 سازند.عقد تلفیقی، امکان بررسی مستقل جزء مربوط به بیع را در ترازوي احکام ربا فراهم می

 . ضمیمه رافع ربا؛ کالبدشکافی یک راهکار فقهی2

 شناسی ضمیمه در فقه ربا  مفهوم. 1.2

بینــی راهکارهــاي عنوان یــک قاعــده اساســی، بــا پیشدر نظام حقوقی اسلام، اصل حرمت ربا به
مشروع و قانونی براي طراحی معاملات تکمیل شده است. این راهکارها امکان مبادلات اقتصــادي 

تــرین و مســتندترین ایــن ســازند. یکــی از مهمکارآمد را بدون ورود بــه قلمــرو حــرام فــراهم می
راهکارها، قاعده «ضمیمه» است که مشروعیت آن مستقیماً از نصوص روایی گرفته شده و در فقــه 

 حلی براي خروج موضوعی از شمول عنوان ربا پذیرفته شده است.عنوان راهامامیه به
جوهره این قاعده، شکستن ارکان تحقق رباي معاملی از طریق افزودن یک عنصــر خــارجی و 

شــود معاملــه از حالــت ربــوي جنس (ضمیمه) به یکی از عوضین است. این اقدام باعث میغیرهم
 جنس) خارج و به یک مبادله مشروع تبدیل شود.(مبادله دو کالاي هم

ترین مصداق این راهکار، «ضمیمه کالایی» است. این مهندســی حقــوقی در قدر متیقن و روشن
الســلام) دربــاره روایات معتبري مورد تأیید قرار گرفته است. در مثال کلاســیک آن، از امــام (علیه

شود و ایشان آن را جــایز معامله هزار درهم به انضمام یک دینار در مقابل دو هزار درهم سؤال می
شمارند. نکته بسیار مهم در این روایات، بازسازي زمینه اجتماعی و پاسخ به یــک شــبهه رایــج می

نامیدنــد، پاســخ است. هنگامی که معترضان این روش را صرفاً یک «حیله» یا «فرار» صــوري می
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سازد: «نعِْمَ الشَّیءُْ الْفِرَارُ منَِ الْحَرَامِ إِلَى الْحلَاَلِ»؛ السلام) ماهیت این راهکار را روشن میامام (علیه
؛ حــر عــاملی، 247، ص.  5ق، ج1407چه نیکوست گریختن از حرام بــه ســوي حــلال (کلینــى،  

دهد که ضمیمه یک کلاه شرعی مذموم نیست، بلکــه ). این بیان نشان می178، ص.  18ق، ج1409
یک ساختاردهی هوشمندانه و مشروع براي رسیدن به یک هدف حــلال اســت (موســوي خــویی، 

). تحلیل دقیق فقهی از این راهکــار، شــرط مــاهوي تأثیرگــذاري آن را 404، ص.  30ق، ج1418
سازد؛ ضمیمه زمانی مؤثر است که از جنس «ضمیمه کردن یک مال به مبیع» (ضمّ مــالٍ آشکار می

اي که عنوان «مبیع» بر «مجموع» هر دو کالا صدق کند. به بیان دیگر، ضــمیمه گونهبمالٍ) باشد؛ به
طور واقعی تغییر دهد. در مثال مذکور، معامله دیگــر «فــروش درهــم بــه باید موضوع معامله را به

درهم» نیست، بلکه «فروش یک بسته کــالایی مرکــب» اســت. ازآنجاکــه عوضــین دیگــر ماهیتــاً 
رود و زیــاده موجــود در یکــی از جنس نیستند، شرط اصلی تحقق رباي معــاملی از میــان مــیهم

، ص. 30ق، ج1418گیرد (موسوي خویی،  جنس (دینار) قرار میطرفین، در مقابل آن جزء غیرهم
 ).888ص.  ، 1جق،  1427،  ؛ موسوي خلخالی404

تر حال، زمانی که ضمیمه از جنس «کالا» نبوده و یک «تعهد حقوقی» باشد، مسئله پیچیدهبااین
شرط شود. مثال بارز این حالت، جمع «بیع و سلف» است مانند آنکه کسی کالایی را بفروشد بهمی

آنکه خریدار، وامی (سلف) به او بدهد. این ترکیب که در روایات از آن نهی شده (نهی النبی عن بیع 
دهنده حساسیت نسبت و سلف)، در فقه امامیه حمل بر کراهت شده است و ممنوع نیست، اما نشان

). ایــن 792، ص.  14ق، ج1419به ترکیب فروش با تعهدات مالی دیگر اســت (حســینی عــاملی،  
توان ادعا کرد که موضوع مبیع تغییــر کــرده سادگی نمیکه دیگر به  شودمیحساسیت از آنجا ناشی  

است. در اینجا، یک تعهد (قرض دادن) در کنار یک کالا (مبیع) قرار گرفته است و این سؤال مطرح 
تواند همان نقش حقوقی یک «کالاي خارجی» را در تغییر ماهیــت شود که آیا یک «تعهد» میمی

اند، امــا تردیــدهاي پیرامــون آن نشــان معامله ایفا کند یا خیر؟ فقها چنین ترکیبی را باطل ندانســته
هاي «تعهدي» و «عقدي» گیریم و به سمت ضمیمهدهد که هرچه از ضمیمه «کالایی» فاصله میمی

شویم. بنابراین، تر وارد میهاي دقیقکنیم، از حوزه قطعی جواز خارج و به قلمرو تحلیلحرکت می
جوشی با عوضین و تغییر ماهیت «مبیع» معیار قاطع براي تشخیص ضمیمه مؤثر، قابلیت آن در هم

از یک شیء بسیط به یک بسته کالایی مرکب است؛ معیاري که سنگ محک ارزیابی «عقد اجاره» 
 در ایفاي چنین نقشی خواهد بود.
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 . نقد نظریه کفایت «ضمیمه عقدي»2.2

توان به پرسش اصلی ایــن پس از آنکه ماهیت و معیار ضمیمه مؤثر در فقه ربا تبیین شد، اکنون می
توانــد همــان نقــش ضــمیمه را پژوهش بازگشت؛ آیا در عقد تلفیقی بیع و اجاره، «عقد اجاره» می

براي «عقد بیع» ایفا کند و آن را از شمول حرمت ربا خارج سازد؟ در نگاه نخست، ممکــن اســت 
این نظریه قابل دفاع به نظر برسد؛ زیرا «منفعت» در عقد اجاره، خود نوعی مالیــت دارد و افــزودن 

توان تصور کرد که اساس، میکند. براینجنس بودن صرف خارج میآن به معامله، عوضین را از هم
جــنس را دارد (موســوي انضمام عقد اجاره به بیع، همان کارکرد ضمیمه کردن یک کــالاي غیــرهم

). بــاوجوداین، ایــن دیــدگاه در برابــر تحلیــل دقیــق حقــوقی و 888، ص.  1ق، ج1427خلخالی،  
آورد. فقهــاي متــأخر بــا اي که براي ضمیمه رافع ربا وجود دارد، تاب نمــیگیرانهمعیارهاي سخت

نگري، میان «ضمیمه کردن یک مال به مبیع» و «ضمیمه کــردن یــک عقــد بــه عقــد دیگــر» ژرف
ق، 1423اند (طباطبایی قمی،  تمایزي قاطع قائل شده و دومی را براي رفع حرمت ربا کافی ندانسته

 ).182، ص.  1ج
استدلال محوري در رد کفایت ضمیمه عقدي، بر این پایه استوار اســت کــه در چنــین ترکیبــی، 

شود. آنچه در عالم واقع رخ داده، شرط بنیادین ضمیمه یعنی «تغییر ماهیت مبیع» هرگز محقق نمی
صرفاً یک انضمام صوري در مقام انشا و بیان اراده است نه یک ادغام ماهوي در موضوع معاملــه. 

تنهایی است و «منفعــت مبیع در جزء مربوط به بیع، همچنان همان کالاي ربوي (مثلاً یک دینار) به
عنوان عنوان یک مال دیگر به آن ضمیمه نشده است تا یک «بسته کــالایی مرکــب» را بــهخانه» به

مبیع تشکیل دهد. به بیان دقیق خویی، «مبیع در اینجا فقط دینار است بدون آنکــه شــیء دیگــري 
اي دیگر (یعنــی عنوان جزء مبیع با آن همراه شود. نهایت چیزي که رخ داده، ضمیمه شدن معاملهبه

). عقد اجاره یــک ماهیــت 404، ص.  30ق، ج1418اجاره) به معامله بیع است» (موسوي خویی،  
زمــان تواند همماند و نمیحقوقی مستقل با موضوع (منفعت) و عوض تحلیلی خاص خود باقی می

اي دیگر (بیع) باشد. در واقع، آنچه ضمیمه شده، یک «عقد» است نه یــک بخشی از موضوع معامله
 «مال» و این دو، دو مقوله کاملاً متفاوت در عالم حقوق هستند.

قدرتمندترین برهان براي اثبات این استقلال ماهوي و درنتیجه، عــدم کفایــت ضــمیمه عقــدي، 
توسل به فرض «تعدد مالکین» است. اگر تصور شود که یــک وکیــل، بــه نماینــدگی از دو مالــک 

رســاند، دهد و دینار دیگري را در همان صیغه واحد به فــروش میمستقل، خانه یکی را اجاره می
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اي بــراي بیــع متعلــق بــه تواند ضمیمهماند که عقد اجاره متعلق به مالک اول نمیتردیدي باقی نمی
مالک دوم محسوب شود و آن را از وصف ربوي بودن خارج کند. استقلال کامل دو جریان حقوقی 

دهــد کــه ماهیــت حقــوقی وضوح نشــان میو مالی در این فرض، امري بدیهی است. این برهان به
هــا عقود، تابع مالکیت و موضوع مستقل خود است و صرف تجمیع انشایی توسط یک شــخص، آن

کند. وقتی در فرض تعدد مالکین، تحقق ضمیمه امري ناممکن و غیرمنطقی را در یکدیگر ادغام نمی
کند؛ زیــرا وحــدت مالــک، تــأثیري در اســتقلال است، در فرض مالک واحد نیز ماهیت تغییر نمی

اند، ندارد (موسوي خویی، ماهوي دو عقد مجزا که بر دو موضوع متفاوت (عین و منفعت) واقع شده
). بنابراین، «ضمیمه عقدي» یک انضمام شکلی و فاقد جوهر و ماهیــت 404، ص.  30ق، ج1418

 تواند معامله ربوي را مشروع سازد.«ضمیمه رافع ربا» است و نمی

 بررسی شبهه متقابل؛ آیا منفعت، مال نیست؟. 3.2

توان در برابر نظریه عدم کفایت «ضمیمه عقــدي» مطــرح ترین شبهه و استدلال متقابلی که میقوي
شــود. ایــن شــبهه بــر دو کرد، یک برساخته منطقی است که از دل اصول مسلّم فقهی اســتخراج می

مقدمه استوار است که هر دو از پشتوانه فقهی محکمی برخوردارند. مقدمه اول آنکه، «منفعــت» در 
عقد اجاره بدون هیچ تردیدي داراي ارزش اقتصادي و وصف «مال» است و اساســاً صــحت عقــد 

تــر اجاره بر همین مالیت استوار است. مقدمه دوم آنکه، خــود قاعــده «تقســیط عــوض» کــه پیش
المبیع) را در یک ترازوي اقتصــادي و المثل) و ارزش عین (قیمتبررسی شد، ارزش منفعت (اجرت

سنگ یک عوض واحــد بــه رســمیت عنوان اجزاي همها را بهدهد و آندر عرض یکدیگر قرار می
). نتیجــه 29، ص.  2ق، ج1408،  ؛ حلی (محقــق)94، ص.  2ق، ج1413شناسد (حلی (علامه)،  می

منطقی این دو مقدمه آن است که اگر معیار ضمیمه رافع ربا، «ضم مال به مال» است و منفعــت نیــز 
آید، پس انضمام عقد اجاره که متضمن تملیک ایــن «مــال» اســت، بایــد بــراي «مال» به شمار می

 تحقق ضمیمه و خروج از رباي معاملی کافی باشد.
این استدلال قدرتمند با وجود ظاهر منطقی، در برابر تحلیل دقیق از ماهیــت حقــوقی قــرارداد 

آورد. پاسخ به این شبهه در گروي تفکیک میان «مالیت داشتن» یــک شــیء و «جایگــاه تاب نمی
سنگی اقتصــادي آن حقوقی» آن در ساختار معامله است. مقدمات استدلال (مال بودن منفعت و هم

بــرد؛ زیــرا معیــار گیري آن از یک خطاي تحلیلی رنج میدر تقسیط) کاملاً صحیح است، اما نتیجه
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کلیدي و مؤثر در ضمیمه رافع ربا، صرفاً افزودن یک «مال» به معاملــه نیســت، بلکــه افــزودن آن 
کــه در اي است که «جزء مبیع» محسوب شود و ماهیت موضوع عقد بیع را تغییر دهد. چنانگونهبه

تحلیل روایات ضمیمه گذشت، شرط تأثیرگذاري آن است که عنوان «مبیع» بر «مجمــوع» هــر دو 
 ).888ص.  ، 1جق،  1427،  کالا صدق کند (موسوي خلخالی

عنوان جزئــی از «مبیــع» وارد معاملــه در عقد تلفیقی بیع و اجاره، «منفعــت خانــه» هرگــز بــه
شود. منفعت در اینجا، «موضوع عقد اجاره» است نه ضمیمه «موضوع عقد بیــع». ایــن دو، دو نمی

ها در یکــدیگر ادغــام اند، اما موضوعات آنرابطه حقوقی موازي هستند که در یک انشا جمع شده
کنــد تنهایی بر کالاي ربوي (مثلاً دینار) صدق میشود. عنوان «مبیع» در این معامله، همچنان بهنمی

ساله خانه» عنوان «مبیع» را اطلاق کرد. بنابراین، توان به مجموعه «دینار و منفعت یکو هرگز نمی
شود که میان واقعیت اقتصــادي (انتقــال دو مــال در یــک معاملــه) و شبهه مذکور از آنجا ناشی می

کند. قواعد فقهی ربا، ناظر بــر واقعیــت واقعیت حقوقی (وجود دو موضوع قرارداد مستقل) خلط می
حقوقی و ماهیت دقیق «عقد بیع» است که در این فرض، موضوع آن بسیط باقی مانده و با انضمام 

رو منفعت، مال است، امــا چــون در قالــب یــک عقــد مســتقل عقد دیگر، مرکب نشده است. ازاین
عنوان جزئی از مبیع به معامله ضمیمه شده، فاقد صلاحیت لازم بــراي ایفــاي نقــش (اجاره) و نه به

 ضمیمه رافع رباست.

 برهان تعدد مالکین و نتایج آن در تبیین استقلال هویتی عقود. 4.2

است که در آن مالکین ترین استدلال براي اثبات عدم کفایت «ضمیمه عقدي»، بررسی فرضی  قاطع
متعدد وجود دارند. این برهان که بر اصــل «اســتقلال هــویتی عقــود در تحلیــل حقــوقی» (نجفــی 

دهــد کــه ادغــام روشــنی نشــان می) استوار اســت، به233، ص.  23ق، ج1404(صاحب جواهر)،  
 ).404، ص.  30ق، ج1418ماهوي دو عقد از طریق انضمام صوري ممکن نیست (موسوي خویی،  

شود که یک وکیل به نماینــدگی از بندي فرض: براي تبیین این برهان، فرض میگام اول: صورت
زمان، دینار کند. او مأمور است خانه مالک «الف» را اجاره دهد و همدو مالک مستقل عمل می

متعلق به مالک «ب» را در همان معامله به فروش برساند. اگر ایــن وکیــل هــر دو تعهــد را در 
قالب یک صیغه واحد و با عوضی یکپارچه در مقابل یــک مشــتري منعقــد ســازد، ســاختاري 

گیرد با این تفاوت که هر جزء از معامله، بــه مشابه با مسئله اصلی (جمع بیع و اجاره) شکل می
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 یک مالک مجزا تعلق دارد.
شود که آیا عقد اجاره متعلق گام دوم: استنتاج نتیجه بدیهی: در این فرض، این پرسش مطرح می

اي براي بیع ربوي متعلق به مالک «ب» عمــل کنــد و عنوان ضمیمهتواند بهبه مالک «الف»، می
آن را مشروع سازد؟ پاسخ به این پرسش، منفی و بدیهی است. در این ساختار، هــیچ تردیــدي 
وجود ندارد که دو جریان حقوقی و مالی کاملاً مستقل در حال وقوع است؛ عوضــی کــه بــراي 

شود به مالک «الف» تعلق دارد و عوض بیع به مالک «ب». اســتقلال کامــل اجاره پرداخت می
اي مجزا دارند، مانع آن است که یکــی این دو رابطه حقوقی که هریک ریشه در مالکیت و اراده

تواند در مقابل مالک «ب» ادعا کند که شک مشتري نمیبتواند ماهیت دیگري را تغییر دهد. بی
اي از مالک «الف» اجاره کرده است. در ایــن فــرض، زمان خانهبیع دینار ربوي نیست؛ زیرا هم

، ص. 30جق،  1418عدم صدق عنوان ضمیمه، امري غیرقابل تأمــل اســت (موســوي خــویی،  
404.( 

شــود؛ اگــر در فــرض تعــدد کننده برداشــته میگام سوم: تعمیم منطقی: اکنون، گام نهایی و تعیین
مالکین، استقلال ماهوي عقود و عدم امکــان تأثیرگــذاري یکــی بــر دیگــري امــري قطعــی و 

توان پذیرفت که صرف «وحدت مالک» ایــن ماهیــت ذاتــی را تردید است، چگونه میغیرقابل
تغییر دهد؟ ماهیت حقوقی «بیع» و «اجاره» امري ثابت و برآمده از قصــد طــرفین نســبت بــه 
تملیک عین یا منفعت است و تابع شخصیت یا تعداد مالکین نیست. وحــدت مالــک، یــک امــر 

توانــد دو ماهیــت حقــوقی متمــایز را در عرضی و خارجی نسبت به ماهیت عقود اســت و نمی
دهــد کــه وضوح نشان میها یک «مبیع مرکب» بسازد. این برهان بهیکدیگر ادغام کند و از آن

طور کــه انضمام دو عقد در یک انشا، یک انضمام «صوري» است نه «ماهوي». بنابراین، همــان
تواند ضمیمه رافع ربا باشد، در فــرض مالــک واحــد نیــز از در فرض تعدد مالکین، اجاره نمی

چنین صلاحیتی برخوردار نیست و این، دلیل قاطعی بر عدم کفایت «ضمیمه عقدي» براي فرار 
 ).404، ص.  30ق، ج1418موسوي خویی،  از رباي معاملی است (

 . تحلیل تطبیقی سایر احکام وضعی در عقود تلفیقی3

پیش از ورود به تحلیل دقیق حکم «ربا»، ضروري است کارآمدي ابزارهاي تحلیلــی فقــه (نظریــه 
انحلال و قاعده تقسیط) را در مواجهه با یک چالش کلاسیک و بنیــادین دیگــر بیازمــاییم؛ «شــبهه 

https://ilr.isu.ac.ir/?lang=fa


 1137       ي محمود اکبر | و اجاره در عقد واحد  ع یرافع ربا در فرض اجتماع ب  ۀمیضم  ت یماه  لی تحل

کارگیري همــین چهــارچوب دهد که چگونه فقها با بهغرر و جهالت». بررسی این چالش نشان می
اند و ایــن موفقیــت، گونه قراردادهــا را مرتفــع ســاختهترین موانع صحت اینتحلیلی، یکی از جدي

طور برجســته در تــأملات سازد. این چالش که بههاي دیگر هموار میمسیر را براي تحلیل چالش
کند که لازمه صحت عقود بیع و اجاره، معلــوم فقهی محقق اردبیلی بازتاب یافته است، استدلال می

). در عقد تلفیقی، عوض کــل معلــوم 532، ص.  8ق، ج1403بودن عوضین است (مقدس اردبیلی،  
بهــا) در لحظــه انشــا مجهــول است، اما عوض تفصیلی هریک از دو عقد (قیمت مبیع و مبلغ اجاره

). از منظــر منتقــدین، همــین جهالــت تفصــیلی، 146، ص.  12ق، ج1416است (طباطبایی حکیم،  
کنــد کــه دهد و آن را مصداق «بیع غرري» میمعامله را در معرض ریسک و عدم شفافیت قرار می

 در شریعت از آن نهی شده است.
در مقابل این دیدگاه، مشهور فقها با ارائه پاسخی دولایــه و مســتحکم، ایــن اشــکال را مرتفــع 

اند. لایه نخست پاسخ بر این مبنا استوار اســت کــه در چنــین ســاختاري، مجموعــه عقــود دانسته
شود و براي رفع غرر، «علم اجمــالی بــه عــوض در برابــر کــل منزله یک عقد واحد» تلقی می«به

کند. از این منظر، جهالت به اجزا تا زمانی که به جهــل در کــل معاملــه ســرایت معامله» کفایت می
زند؛ زیرا همین مقدار از علم براي انتفاي غرر و ریسک غیرمتعارف نکند، ضرري به صحت آن نمی

؛ 117ق، ص.  1410جمهــور،  ؛ ابــن ابی280، ص.  3ق، ج1413کافی است (عاملی (شهید ثــانی)،  
کننــده «قاعــده تقســیط» ). لایه دوم پاسخ، به کــارکرد تعدیل273، ص.  27ق، ج1417اشتهاردي،  

اشاره دارد. وجود یک مکانیسم عقلایی و مورد وفاق براي تعیین ارزش هر جزء بر اســاس قیمــت 
دارد و معامله را شفاف و قابــل ارزیــابی متعارف بازار، هرگونه غرر غیرقابل کنترل را از میان برمی

 ).115، ص.  5ق، ج1419سازد (یزدي، می
هاي آن را در یــک بحــث دقیــق «اصــول فقهــی» آشــکار تر این مناقشــه، ریشــهتحلیل عمیق

سازد؛ ماهیت دلیل بطلان غرر. اگر دلیل بطلان، «دلیل لبی» (مانند اجماع یا سیره عقــلا) باشــد، می
دامنه آن محدود به قدر متیقن یعنی موارد غرر در عقود مستقل و بسیط است و شامل ساختارهاي 

، ص. 12ق، ج1416شــود (طباطبــایی حکــیم،  جدید و تلفیقی که مورد اتفاق اصحاب اســت، نمی
)، اما اگر دلیل بطلان، «دلیل لفظی» (مانند روایت «نهی النبی عن بیع الغرر») باشد، اطــلاق آن 146

حال، فقها در پاســخ بــه ایــن فــرض نیــز تواند شامل مسئله حاضر نیز بشود. باایندر نگاه اول می
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مثابــه یــک اند که «اتفاق اصحاب» و اجماع عملی ایشان بر صحت عقود تلفیقــی، بهاستدلال کرده
ســازد (طباطبــایی کند و این مورد را از شمول آن اطلاق عــام خــارج می«مخصص لبی» عمل می

گویی به چالش غرر با اســتفاده ). موفقیت فقها در پاسخ147-146، صص.  12ق، ج1416حکیم،  
رســاند و از ابزارهاي انحلال و تقسیط، اعتبار و کارآمدي این چهارچوب تحلیلی را بــه اثبــات می

دهد که این مبانی، ظرفیت لازم براي تحلیل دقیق احکام وضعی دیگر ازجمله ربــا را نیــز نشان می
 دارا هستند.

 چالش بیع صرف؛ لزوم تقابض در مجلس. 1.3

تحلیل کارآمدي «نظریه انحلال» محدود به حل چالش غرر نیست، بلکه در مواجهه با سایر احکام 
ترین ایــن مــوارد، گذارد. یکی از برجســتهوضعی خاص نیز قدرت تبیینگري خود را به نمایش می

اعمال شرط «تقابض در مجلس» است که از احکام ویژه «بیع صرف» (مبادله طلا و نقره) به شمار 
 ق،1427، رود. این شرط که در نصوص روایی معتبر بر آن تأکید شده است (موســوي خلخــالیمی
کند که در مبادله نقدین، عوضین باید پیش از ترك جلسه عقد، به قــبض )، حکم می887ص.    ،1ج

شود که این حکم آمره در ساختار پیچیــده یــک عقــد یکدیگر درآیند. اکنون این پرسش مطرح می
شود؟ پاسخ به ایــن پرســش تلفیقی که تنها جزئی از آن مصداق بیع صرف است، چگونه اعمال می

مثابه یک تأیید قاطع بر درستی مبنــاي انحــلال سازد، بلکه بهتنها یک مسئله فرعی را روشن مینه
 کند.عمل می

تبیین شده است. ایشــان فــرض  الوثقیعروةاین مسئله به بهترین شکل در مثال مشهور صاحب  
کنند که شخصی در یک انشاي واحد بگوید «این خانه را به تو اجاره دادم و این دینار را به تــو می

خصوص، یک شاهکار تحلیل فقهی اســت؛ شــرط فروختم در مقابل ده دینار». فتواي ایشان دراین
). ایــن فتــوا، 624، ص.  2ق، ج1409بیع» الزامی است (یزدي،    جزءتقابض در مجلس، «نسبت به  

گفته استوار است. در مرحله اي است که دقیقاً بر مبانی پیشمحصول یک فرایند تحلیلی چندمرحله
کارگیري «نظریه انحلال»، عقد واحد را بــه دو ماهیــت مســتقل «بیــع» و «اجــاره» اول، فقیه با به

عنوان مصــداقی از «بیــع صــرف» شناســایی کند. در مرحله دوم، ماهیت جزء بیــع را بــهتجزیه می
کند که چه سهمی از عوض کــل (ده کند. در مرحله سوم، با اعمال «قاعده تقسیط»، مشخص میمی

دینار) به این جزء تعلق دارد. در مرحله نهایی، حکم خاص بیع صرف (لــزوم تقــابض) را تنهــا بــر 
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 کند.شده از عوض اعمال میشده و سهم معینهمان جزء شناسایی
کند؛ زیــرا ترین شکل ممکن، صحت و کارآمدي «نظریه انحلال» را اثبات میاین فرایند به قوي

تجزیه باشد، دیگر عنوان «بیع صــرف» اگر عقد تلفیقی، یک ماهیت حقوقی جدید، بسیط و غیرقابل
کند تا حکم خاص آن را بپذیرد. اعمال یک حکم مختص به بیع بر جزئی از یــک بر آن صدق نمی

عنوان تر تنها در صورتی ممکن است که آن جزء، هویت حقوقی مســتقل خــود را بــهمعامله بزرگ
رود کــه فقهــا در ادامــه همــین بحــث، میــان نظر تا آنجا پیش می«بیع» حفظ کرده باشد. این دقت

معتقدنــد اگــر همــین   عروهکه بسیاري از محشین  اند؛ چنانعناوین حقوقی مختلف تمایز قائل شده
شد (براي مثال، «...و مصالحه کردم با تو بر این دینار...»)، شــرط معامله در قالب «صلح» انجام می

تقابض در مجلس الزامی نبود؛ زیرا لسان ادله تقابض، مختص عنوان «بیــع» اســت. ایــن در حــالی 
است که حکم حرمت «ربا» به دلیل عمومیت ادله آن که ناظر بر ماهیت مبادله اســت و نــه عنــوان 

). ایــن ســطح از تفکیــک و 116، ص. 5، جق1418شود (موسوي خــویی،  آن، شامل صلح نیز می
دهد که نظریه انحلال، یک اصــل بنیــادین و کارآمــد در تحلیــل نظر، به بهترین شکل نشان میدقت

 حقوقی عقود تلفیقی است.

 گیرينتیجه

این پژوهش به یک نتیجه قاطع منتهی شد که در نظام حقوقی اسلام، افزودن یک «عقــد» بــه عقــد 
فقــه   .توجهی در تغییر هویت حقوقی و احکام اساســی آن داشــته باشــدتواند تأثیر قابل  دیگر نمی

پذیرد، اما امامیه با رویکردي منعطف، ساختارهاي پیچیده قراردادي مانند «جمع بین عقدین» را می
دهنده آن محســوب این پذیرش شکلی، مجوزي براي نادیده گرفتن هویت مستقل اجــزاي تشــکیل

هایی مانند غرر و بیــع کاربرد چهارچوب تحلیلی تجزیه عقد ترکیبی در مواجهه با چالش  .شودنمی
 .کنــدصرف، اثبات کرد که هر بخش از عقــد تلفیقــی، هویــت حقــوقی مســتقل خــود را حفــظ می

وضوح نشان داد که «ضمیمه عقدي» فاقد شرایط لازم بــراي ایفــاي اساس، پژوهش حاضر بهبراین
نقش «ضمیمه رافع ربا» است؛ زیرا «ضمیمه عقدي» قادر به ایجــاد یــک «مبیــع مرکــب» و تغییــر 

برهان «تعدد مالکین» نیز به شــکلی انکارناپــذیر نشــان داد کــه   .ماهیت «موضوع عقد بیع» نیست
تأثیر قــرار تواند آن را تحت  استقلال ماهوي عقود، امري ذاتی است که وحدت اعتباري مالک نمی

بنابراین، حکم نهایی آن است که در فرض اجتماع بیع و اجاره، اگر جزء بیع پــس از تقســیط   .دهد
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عوض، مصداق معامله ربوي باشد، باطل است و ضمیمه شدن عقد اجاره، تــأثیري در ایــن بطــلان 
 .نخواهد داشت

دهنده اولویــت «تحلیــل ترین آن، نشــانهاي نظري عمیقــی دارد کــه برجســتهاین یافته، دلالت
فقــه امامیــه در  .محتواي حقوقی» بر «توجه صرف به شکل و فرم قرارداد» در فقه معاملات اســت

دهد که صرفِ چینش صوري و ظاهري قراردادها بــراي تعیــین حکــم وضوح نشان میاین زمینه به
نهایی کافی نیست، بلکه باید به محتوا، اثــرات حقــوقی، ماهیــت و جــوهر روابــط حقــوقی واقعــی 

این رویکرد از طریق ابزارهاي دقیقی مانند «تفکیک مفهومی» (میان ضم عقــد   .ایجادشده نگریست
و ضم مال) و «فروض حقوقی» (مانند فرض تعدد مالکین)، به نظــام حقــوقی عمــق و اســتحکامی 

روشنی اثبات این پژوهش به .داردنگري و تمسک به ظواهر مصون میبخشد که آن را از سطحیمی
پــذیري در پــذیرش کند که فقه امامیه، نظامی «محتوامحور» و «اثرگرا» است که ضــمن انعطافمی

 .ماندهاي جدید قراردادي، بر حفظ اصول بنیادین و قواعد اساسی خود پایبند میشکل
هاي این تحقیق مستقیماً بر حوزه «مالیه و بانکداري اسلامی» تأثیرگذار اســت و همچنین، یافته

تمایز قاطع میان ضمیمه عقــدي و کــالایی، یــک معیــار   .دهدهاي کاربردي روشنی ارائه میدلالت
براي مثال، در تحلیل اعتبار   .کندشفاف براي ارزیابی شرعی ابزارهاي مالی ترکیبی مدرن ایجاد می
شــوند، ایــن پرســش کلیــدي را صکوك که در آن عناصري از بیع و اجاره با یکــدیگر ترکیــب می

هــا و شده، یک ترکیب واقعــی از داراییتوان با معیار مذکور بررسی کرد که آیا ساختار طراحیمی
شــده در ایــن مقالــه، تحلیل ارائه .منافع است یا صرفاً پوششی براي یک رابطه «دیِن» با سود ثابت

دهد که فراتر از صورت ظاهري قرارداد، به ماهیت این ابزار دقیق را در اختیار کارشناسان قرار می
هاي صــوري بــراي هاي مالی و حقوقی بنگرند و ساختارهاي مشروع را از پوشــشحقیقی جریان

  .معاملات ربوي تمییز دهند
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). قـم: 3(جلد  الاسلامعیشرا حیتنق یالافهام الق). مسالک1413(  یعلبننیالدنی)، زیثان  دی(شه  یعامل )17

 .ۀیالاسلاممؤسسه المعارف
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 االله تیـ. قـم: کتابخانـه آۀیالاماممذهب  یعل  ۀیق). نضدالقواعدالفقه1403عبداالله (مقداد، مقدادبن  فاضل )18
 .ینجف یمرعش

 یمرعش  االله تی). قم: کتابخانه آ3(جلد    عیالشراحی). مفاتتای(ب  یمرتضشاهبنمحمدمحسن  ،یکاشان  ضیف )19
 .ینجف

 .ۀیالاسلام). تهران: دارالکتب5الاسلامیۀ) (جلد -(ط یق). الکاف1407( عقوبیابوجعفر محمدبن کلینى، )20
 تیـالب). قم: مؤسسـه آل4القواعد (جلد شرح یالمقاصد فق). جامع1414( نیحسبنیعل  ،یکرک  محقق )21

 ).السلامهمی(عل
). قـم: 8شرح ارشادالاذهان (جلد    یالفائدة والبرهان فق). مجمع1403محمد (احمدبن  ،یلیاردب  مقدس )22

 قم. هیحوزه علم نیوابسته به جامعه مدرس یدفتر انتشارات اسلام
 ی). تهران: مرکز فرهنگ1کتاب الاجارة (جلد    عۀ؛یالشق). فقه1427(  يدمحمدمهدیس  ،یخلخال  يموسو )23

 .ریمن
آثارالامام  ای). قم: مؤسسه اح30(جلد  ییالامام الخوق). موسوعۀ1418(  دابوالقاسمیس  ،ییخو  يموسو )24

 .ییالخو
 . قم.یالعروةالوثقشرح ی). المستند فتای(ب دابوالقاسمیس ،ییخو يموسو )25
). 23(جلد  الاسلامعیشرح شرا یق). جواهرالکلام ف1404باقر (بن(صاحب جواهر)، محمدحسن  ینجف )26

 .یالعربالتراثاءی: دار احروتیب
 .یالاسلامالمعارف الفقه). قم: دائرة2ق). کتاب الاجارة (جلد 1429( دمحمودیس ،يشاهرود یهاشم )27
: مؤسسـه روتیـ). ب2) (جلد  يزدیدالی(للس  یالوثقق). العروة1409(  میعبدالعظبندمحمدکاظمیس  ،يزدی )28

 للمطبوعات.  یالاعلم
). قـم: دفتـر 5و    2  ي) (جلـدهای(المحشـّ   یالوثقق). العروة1419(  میعبدالعظبندمحمدکاظمیس  ،يزدی )29

 قم. هیحوزه علم نیوابسته به جامعه مدرس  یانتشارات اسلام
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